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 ه هواللّ 

رفان   ، طیّبه ی ورقه ای   ن مردان بود و  حالتاب  جهان ع گاه ذکوران.   میدا  جولان

ن ایقان گردیدند و   2که فارِس   نسائی مبعوث شدند   ،یل جل   ،1ولی در این کور     میدا

رصه  اعظم است و از مواهب جلیل   ص این ظهوری خصا از   این   اطمینان. ی دلیران ع

صورش ب هوش   3که از نفخِ  باشند  پس باید ورقات از جام الطاف چنان سرمست  اکبر. 
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 خورشید بیگم

 

ه  علمای مشهور اصفهان ب   یکی از  یدختری در خانه   ه،همزمان با جناب طاهر

بود. در کودکی    خورشید بیگمنامش    که   کردمی محمدباقر زندگی    سیّد   حاجی میرزانام  

از را  داد؛   پدر و مادر خود  کنار  د  علتّهمین    به   دست  بزرگ شد.   ،مادربزرگشر 

 خورشید بیگم   پسرعمویکه    محمدباقر   سیّد  حاجی میرزا،  اشدر منزل نوه  ، مادربزرگ

، محمدباقر   اما در منزل  ؛ ایرانی حق تحصیل نداشتند. در آن ایام زنان  کردمی بود زندگی  

 خورشید بیگمعلوم و فنون و معارف دینی برای  یدرزمینه تحقیق و مطالعه   امکانات 

 آموخت.بود و او نیز از این فرصت استفاده کرد و علم و دانش آماده 

وقتی به سن  در سن نوجوانی در بین زنان اصفهان مشهور شد.    خورشید بیگم

پس    ودند؛ بهدف  . زن و شوهر هر دو همازدواج کردهادی نهری    میرزا با    رسید؛   بلوغ

. در  شرکت کنندکاظم رشتی    سیّد درس    مجلسو در    بروندتصمیم گرفتند به کربلا  

 .بودآنها  با میرزا محمدعلی نهری نیز   ،برادرشوهرش ،این سفر
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 نور ایمان

 

بیگم برادرشوهرش  خورشید  و  همراه شوهر  کربلا  ،به  به  رسیدن  از  به    ، پس 

 خورشید بیگم   و درک  اطّلاعات  باعث شد   دروس رفتند. این  درس سیدّ کاظم    مجلس

موجود در    هایحقیقت بتواند  که    برسد  ایاندازهبه آسمانی    هایکتاباز مسائل الهی و  

 . ندکآنها را کشف  پنهان های و رمز های آسمانی را بفهمدباکت

صاحب دو فرزند شد؛ یک دختر و یک پسر. نام دختر را فاطمه    خورشید بیگم

را   پسر  نام  و  علی بیگم  بیگم  سیّد  فاطمه  بعدها  پسرعمویش،   ، گذاشتند.  همسر 

 . شدهدا الشّسلطان 

فوراً    او.  اندکرده  اظهار امر   حضرت باب شنید  در کربلا بود که  خورشید بیگم  

از   دیدهقبلاً حضرت باب را در کربلا    برادرشوهرششوهر و    ایمان آورد. بودند و 

نورانی    یمشاهده باب  صورت  مرد  حضرت  شخص،  این  که  بودند  شده  متوجه 

 اند؛ کرده  ادعای بابیّت   ، شنیدند که حضرت باب  وقتی  . به همین علّت بزرگواری است

 از سیّد کاظم شنیده بودند که   بارها آنها    ایمان آوردند و به سمت شیراز حرکت کردند.

جستجوی قائم موعود باشند. شاید   باید در   همهنزدیک است و    قائم موعود  ظهور

با توجه    دو برادر،  .اندولی مردم غافل مانده  ؛ حضور دارد  ،حضرت موعود در بین مردم
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کربلا ملاقات  مطمئن بودند که آن سیّد بزرگواری که قبلاً در    ،سیّد کاظمهای  هاشار  به

 کرده بودند، همان قائم موعود است. 

 

 
 م یقد یکربلا یدورنما -1 تصویر 
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 همنشین جناب طاهره

 

سفر    7که حضرت باب به مکهّ   متوجه شدندامّا    ؛ رسیدند  شیراز آن دو برادر به  

-   نهرییرزاهادی  ممیرزا محمدعلی نهری به اصفهان رفت و    علّت،. به همین  اندنموده

بیگم  همسر ب  -خورشید  کربلا  بیگم  گشت.از به  خواهر    خورشید  مدت  این  در 

ردوس با طاهره آشنا بود و از طریق  ملاقات کرد. ورقۀالف را  الفردوس  قۀُرَوَ  ،حسینملا

 آشنا شد.  طاهره نیز با خورشید بیگماو، 

رشتی ساکن    سیّد کاظم  یخانه   نزدیک به  ،کربلا  ایههطاهره در یکی از محلّ

در  بود و روزانه  نزدیک  منزل طاهره  به    خورشید بیگم. منزل  کردمیو تدریس    بود

خورشید .  بردمی شان بهره  علم  پایانبی و از دریای  شد  میدرس ایشان حاضر    مجلس

به مدت   .ارادت بسیاری داشت نیز  عاشق کسب کمالات معنوی بود و به طاهره بیگم

بدون  او    .یاد گرفتهمنشین جناب طاهره بود و چیزهای زیادی از ایشان  سه سال  

 

 . روندمی شهر مذهبی مسلمانان که برای انجام مراسم حج به آنجا  ترینمهم  مکهّ: - 7
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 ایحادثه . از هیچ  به او داده شد  9الضُّحی شمسُلقب  و    پرداختمی  8هیچ ترسی به تبلیغ

 شد. بیشتر می  روزروزبه هره طا کنارعشقش در  یشعله   نداشت و ترسی

  نگران شدند علما  .  پس از مدتی دیانت حضرت باب در سراسر ایران منتشر شد 

طاهره  در کربلا نیز طاهره بسیار مشهور شد.  کنند.    عامقتل دادند که بابیان را    10و فتوا

که روز تولد حضرت باب    و دیگر زنانی که همنشین طاهره بودند، در روز اول محرم 

عزاداریه باست،   گرفتند11امام حسین   برای  جای  را جشن  باب  تولد حضرت  و    ، 

پوشیدندلباس  رنگی  کربلا های  علمای  کنند؛   خواستندمیکه    .  سرکوب  را   بابیان 

نزد حکومت شکایت کردند   وو از ا  استطاهره کافر  که    نمودند  اعلام   اقدام،  ازاینپس 

 جنجال و آشوب به راه انداختند.دیانت جدید،  ی تبلیغ و به بهانه 

  

 

 جدید با مردم دیانتتبلیغ: صحبت کردن در مورد  - 8

 پاشد. می. آفتاب اوایل روز که نور کندمیآفتاب صبحگاهی که جهان را روشن : الضُّحیشمسُ  - 9
 .دینی احکام در  مجتهد و  فقیهنظر فتوا:  - 10

 . کنندمیروز اول ماه محرم را برای شهادت امام حسین عزاداری  دهمسلمانان شیعه  - 11
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 بلایا در عراقشروع 

 

. پس کندمی زندگی  الضُّحی  شمسُ در منزل    ،کردند که طاهرهمی  فکر  دشمنان

بردند.   وی در مقابل منزل    ز یک رو به آنجا هجوم  ناسزا  با فحش و  جمع شدند و 

شنید و خود ها را  ندشنام آ  ،ترس که قلبش از عشق الهی لبریز بود بدون  الضُّحی  شمسُ 

به او آسیب  او را کتک زدند و  و    . دشمنان وارد خانه شدندکردهر بلایی    یرا آماده 

کشان از خانه به بازار بردند و با چوب و سنگ فراوانی وارد آوردند. سپس او را کشان

 کردند. شسنگسار به او حمله و

سررسید و فریاد    -نهری  سیّد مهدی حاجی    - شمسُ الضُّحی ن پدرشوهر ناگها 

نبودند و از حاجی    برداردست اما مردم    ؛ طاهره نیست  ،این زن  !برداریددست برآورد که  

  ناگهانکند.    اثباترا    حرفش  گوید که این زن طاهره نیست؛ خواستند که اگر راست می

. مردم که  ه استدر بین این آشوب و غوغا شخصی فریاد زد که طاهره دستگیر شد

 جانش نیمه دست برداشتند و جسد  الضُّحی  شمسُ خبر دستگیری طاهره را شنیدند از  

 را رها کردند و رفتند.

ورود    یاجازه  هانگهبان   . نگهبان گذاشتند  ،جلوی در منزل طاهرهروز،    ازآنپس 

به   خروج  تا  نمی  کسهیچ و  که  دادند  چون  زمانی  برسد.  آنها  به  حکومتی  دستور 
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شدانتظارشان   حکومتی   طولانی  نیروهای  از  طاهره  نیامد؛  دستوری  پایتخت  از  و 

کند.   حکومت  و خود را در آنجا تسلیم  برودبه بغداد  خودش  دهند  بکه اجازه    خواست

از کربلا  الضُّحی  شمسُ ادر و خواهر ملاحسین و  طاهره به همراهی م  به او اجازه دادند.

  انداختند می سنگ    به آنها  . در بین راه همچنان مردم از دوربه سمت بغداد حرکت کرد

 . گفتندمی  ناسزا خانمآن چهار به و 

در آنجا  اقامت کردند.   شِبلوقتی به بغداد رسیدند در منزل پدر آقا شیخ محمد 

مجبور شدند به  علّت  همین ، هیاهو به پا شد. بهدر محله و آمدندمی هم مردم زیادی

شب و روز به تبلیغ مشغول بودند. علما و نیز    جدید  . در منزلبروندمنزل دیگری  

پرسیدند و جواب رفتند و سؤالات بسیاری میمی   نو مردم عادی به منزلشا   ها شیخ

مشهور شدند و خبر آن    کربلا  ثلدر بغداد نیز مکم طاهره و همراهانش،  کمشنیدند.  می

  برای همین   حکومت از این شهرت و هیاهو ترسید؛ به دربار حکومت بغداد رسید.  

شهر برد. آنها مدت سه ماه را در خانه مفتی    12ی مُفتی به خانهرا    همراهانش  وطاهره  

 سپری کردند. 

 

 .درجۀ اجتهاد رسیده و مسائل شرعی را از قرآن استنباط کندکه در علم فقه به    عالم اسلامی   ،مجتهدمفتی:    -  12
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مشغول مذاکره و    ،در مدت اقامت در منزل مُفتی شهر بغداد، آنها بیشتر اوقات

و کردند  می  اثباتدیانت جدید را  حقّانیّت    ،دلایل محکمبا    .با مفتی بودند  صحبت

 کردند. حقایق معنوی صحبت میو دادند و از مشکلات را شرح می  دینی آن مسائل 

اعتراض کرد. مفتی از این    احترامیبی  درنهایت و پدر مفتی وارد شد    ،روز یک

م  از  و  شد  ناراحت  پدر  نمودکار  عذرخواهی  پادشاه    : گفتسپس    .همانان  جواب 

استا   یدرباره  از  از  نشما  به    ما   کشوربول آمده. شاه دستور داده شما  خارج شوید. 

و    علّت،همین   ملاحسینالضُّحی  شمسُ طاهره  جناب  خواهر  از   ،و  بعد  روز  صبح 

آماده   شانبه حمام رفتند و بعد از سه روز که اسباب سفر  ی مفتی خارج شدند وخانه 

 . کردندو به سمت ایران حرکت  خارج شدندشد از بغداد 

 
 م ی قد بغداد  ر یتصو -2 تصویر 
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 بازگشت به ایران

 

جناب  خواهر  ،  طاهره، شمسُ الضُّحی  از همسفرانِ   برخی در بازگشت به ایران  

 بودند.ملاحسین، مادر آقا میرزا هادی و چند نفر از سادات یزدی 

  ی در منزلی اقامت کردند و آقایان هم در منزل   هاخانم به کرمانشاه که رسیدند  

علما خبردار    بازهم دیگر. در آنجا نیز ساکت ننشستند و دوباره به تبلیغ مشغول شدند.  

کدخدا و بسیاری از مردم   علّت،  همین  هشدند و دستور دادند که از شهر خارج شوند. ب

بدون پوشش   13یکجاوهو آنها را با  دزدیدند  آنها ریختند و اسباب خانه را    یبه خانه 

از شهر خارج کردند تا آنها را به صحرایی رساندند. آنها را    حیوان چهارپابر روی  

غذا،   هیچ  بدون  کردند  ایوسیله و    سرپناهدرآن صحرا  را   پیاده  چهارپایان خود  و 

 برداشتند و رفتند. 

نامه که ما مسافر بودیم و    و در آن گفت  کرمانشاه نوشت  کمحاای به  طاهره 

 ؛ فرمایند که مهمان را گرامی بداریدمهمان شما شدیم. مگر نه این است که در قرآن می

احترامی  آیا حق این بود که با ما با این بی  .حتی اگر کافر باشد. ما نیز مهمان شما بودیم

 

شتر   روی  بندند و مییک جفت آن را به یکدیگر    شود. خته مینشیمنی روپوش دار که از چوب ساکجاوه:   -  13

 نشیند. میکسی   هااز آن   کدامکنند و در هر میبار   اسبو یا 
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قرار گرفت و دستور    تأثیرتحت    ،نامهرفتار شود؟ والی کرمانشاه بعد از خواندن این  

فرستاد  از شهر    هم  یی راو چهارپادارها  به آنها بازگردانند  اند؛ دهدزدیداد هر چه از آنها  

زنان    ،در این مدت  .. دو ماه در همدان ماندندببرندند و به همدان  نآنها را سوار ک  تا

 کردند. و با ایشان ملاقات می آمدندمی  هرروزها خانم  شاهزادههمدان و حتّی 

و بقیه به همراه    رگردندتا به بغداد ب  ره بعضی از همراهان را مرخص کردطاه

سمتخودش   کردندقزوین    به  وقتی حرکت  برخوردند.  سوارانی  به  راه  بین  در   .

متوجه شدند که آنها برادران جناب طاهره هستند. برادران گفتند که   ؛ تر آمدندنزدیک 

 ؛ طاهره قبول نکرد  خود ببرند.  داده به دنبال طاهره بیایند و او را تنها با  پدرشان دستور 

. سپس طاهره به ملاقات پدر  وارد شهر قزوین شدطاهره به همراه همسفرانش  پس  

 همراهان در کاروانسرایی اقامت کردند.  یرفت و بقیه 
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 شهادت همسر

 

قزوین الضُّحی  ، در  نهری   ، همسرش  ،شمسُ  هادی  میرزا  آقا    ،آقا  دید.  را 

زیارت حضرت باب به ماکو رفته بود و در زمان بازگشت از ماکو   برایمیرزاهادی  

 . رفتندصفهان ابه  باهمهر دو  ،در قزوین منتظر دیدار همسرش بود. پس از ملاقات

  حضرت باب   .نگذشته بود که دستور حضرت باب به ایشان رسید  زمانی مدت

 ؛ در اصفهان ماندالضُّحی  شمسُ   جمع شوند.   دشتبخواسته بودند در    نمؤمنا   یاز همه 

میرزاهادی   آقا  برادرش  ولی  همراه  سمت  به  آن    دشت ببه  کرد.  مدت    دو حرکت 

 ،دشتباجتماع    پایانو پس از    ندهمان حضرت بهاءالل بود یم  ،دشتبدر    زرو  ودوبیست 

اذیّت و آزار  دچار نیالا  وستای ردر   دشتب اطراف  ایناحیه در  ند. عازم مازندران شد 

آقا میرزا   درنهایت  .دادند  بسیار آزارشان . ایشان را سنگسار کردند و  شدنددشمنان  

 ای در نیالا به شهادت رسید.پس از تحمل عذاب بسیار در کاروانسرای مخروبههادی  

تبلیغ  الضُّحی  شمسُ  به  و  بود  مناجات  اصفهان روز و شب مشغول دعا و  در 

نان اصفهان  ز . در میان  کرد می زنان را با دیانت حضرت باب آشنا    و   پرداختی م امرالل  

م شده عصمت و پاکی ایشان برای همه مسلّ احترام زیادی کسب کرده بود و عفتّ و

کرد . هر شب و روز آیات الهی را تلاوت میهمه بود زبانزدایشان  پرهیزگاریبود و 
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  ی گفت یا مسائل پیچیدهسؤالات دینی پاسخ میرداخت. به  پمی   14یا به تفسیر آیات 

 داد.می  مذهبی را شرح

مشتعل،  الضُّحی  شمسُ  و  منجذب  تبلیغ    روزهایشهمچنان  و  نیایش  به  را 

 ازدواج کرد.   ،الشهداخود، سلطان   پسرعموی  اگذراند تا آنکه دخترش فاطمه بیگم بمی

الشهدا منزل کردند. آن  سلطان ی  شد و آنها در خانهالضُّحی  شمسُ داماد    ،الشهداسلطان 

بزرگ،   ی آمد. زنانو دیگری می  رفتمی بود. یکی    وآمدرفت شب و روز پر از    ، خانه

اغیار چه  و  یار  چه  بیگانه،  چه  و  آشنا  خانه    ، چه  آن  کردند. می  وآمدرفت به 

عشق و شوق به تبلیغ   درنهایت   سوخت؛ می  الهی   هم که در آتش محبت الضُّحی  شمسُ 

 امرالل مشغول بود. 

 

  

 

 توضیح معانی نهفته در آیات قرآنتفسیر آیات قرآن: بیان و  - 14
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 ایمان به حضرت بهاءالله

 

به ایشان مؤمن گردید و چنان  الضُّحی شمسُ  ،حضرت بهاءاللامر ر ا ظهاپس از 

 . گفتندمی   «یان ئبها  15فاطمه زهرای »او  انجذاب و اشتعالی در او ظاهر شد که مردم به  

حاکم   . الشهدا دادندقتل سلطان   فتوا به ذشت تا آنکه علما  مدتی به همین حال گ 

که مقدار زیادی پول از    بود   السلّطان شاه، مسعودمیرزا ظل، پسر بزگ ناصرالدین شهر

همدست    علمابا    ه دیگر آن پول را پس ندهد؛ برای اینک   الشهدا قرض کرده بود؛ سلطان

 الشهدا ریخته شود. الشهدا و برادرش محبوب دستور داد که خون سلطان  و شد

غارت    ؛ حمله کردند و هرچه داشتند  نامتاجر خوش آن دو    یدشمنان به خانه 

خود   خانه را با  ثاث بردند. تمام ا  زندان و آن دو برادر را با غل و زنجیر به    نمودند 

خویشاوندان آن دو بزرگوار را    یهمه   . رحم نکردند  هم به کودکان شیرخوار    .بردند

کرد  جلو  نداذیت  زدند الضُّحی  شمسُ چشم    یو  گفتند  اندازهبی و    کتک  اما   ؛ ناسزا 

 همه را تحمل کرد.  ،صبر درنهایتالضُّحی شمسُ 

 

فاطمه زهرا: نام دختر حضرت محمد است که خدمات بسیاری به دین اسلام نمود و در نزد مسلمانان بسیار    -   15

 محترم است.
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بارها آن دو برادر را نصیحت    گفت کهمی  ، حاکم ستمگر اصفهان،16السلطانظلّ

 و  حکم او قطعی است   و   که شاه سه مرتبه است دستور قتل شما را صادر کرده  امهکرد

 یعلما اعتراف کنید که دست از عقیده   در حضورمگر اینکه    ؛ کشدمی حتماً شما را  

به السلطان . ظلّ از اعتقاداتشان دست بدارند اما آن دو حاضر نشدند ؛ ایدبرداشته خود 

ی نیستند کافی  ئبگویند بها  کههمین   ی نیستند؛ ئهاکه اقلاً اعتراف کنند که ب  آنها گفت

اما حاضر نشدند و   ؛ که آن دو برادر را نجات دهد  نویسدمی است و او به شاه نامه  

 ، السلطان با عصبانیت و شدتشهادتیم. عاقبت ظلّ   یهستیم و تشنه ی  ئگفتند ما بها

  هر دو را  . پسآن دو برادر راضی نشدند  بازهم  .دوباره درخواست خود را مطرح کرد

 شهید کردند. 

  رنج درد و    ،شهادت دامادش و غارت اموال دخترش  یدر واقعهالضُّحی  شمسُ 

را تحمل   او  وارده بر دخترش و اطفال   هایرنج و در کمال صبر، بلایا و    کشید  یفراوان

 کرد.

 

 

 

 سلطان، لقب حاکم ظالم اصفهان  یلطان: سایه السّظل  - 16
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 فرمایند: میالضُّحی  شمسُ   یباره در حضرت عبدالبهاء در یکی از بیانات مبارکه  

اکثر متعلقین   17مصائب عظیمه » الهی کشید و  مثل   ،خویش  18در سبیل 

ابداً حاصل   19فتور ،  باوجوداینالشهدا را آغشته در خون دید و  سلطان 

راسخ بود  تی ثابت و  شدیده بود و به قوّ  مصائبننمود. تا نَفَس اخیر در  

 «نظیر بود.عاجز بودند و در علم و فضل و نطق بی 20که رجال عظیم 

 

 

  

 

 بزرگ هایسختی : مصائب عظیمه - 17

 خویشان وقوم  متعلقین: -18

 حالی، سستی فتور: بی  - 19

 بزرگ  : مردانعظیم رجال - 20
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 شودمیجام بلا لبریز 

 

الضُّحی شمسُ شمنان به دنبال  د  ،الشهداالشهدا و محبوب بعد از شهادت سلطان 

مجبور شد به منزل برادرش برود. برادرش   ؛ خانمان شده بودیز چون بیگشتند. او ن

ایمان به حضرت بهاءالل    هرچند و پاکی قلب مشهور بود.    پرهیزگاری به    اما  ؛ نبود  بهائی

، خواهر عزیزش را پذیرفت و از هیچ  رمهرپُ ولی با اخلاقی رحمانی و قلبی    ؛ نداشت

 محبّتی در حق خواهرش دریغ نکرد. 

حکومت و علما   .ی برادرش استدر خانهالضُّحی  شمسُ بالاخره خبر رسید که   

و به منزل حاکم   ردمجبور شد او را بردا  شو او را احضار کردند. برادر   ند همدست شد

الضُّحی را به داخل فرستادند. حاکم نگه داشتند و شمسُ   یرون خانه را در بی  برادر ببرد.  

کرد و او را با مشت و  الضُّحی  شمسُ   زدن  کتک حاکم که به خانه رسید فوراً شروع به  

آمد. برادر نیز در بیرون از خانه صدای ناله و طوری که نفس او درنمی کوبید؛ یلگد م

لرزید. آن بینوا در زیر مشت و لگد و دشنام می  بر خودشنید و  فریاد خواهر را می

یان  ئزد. حاکم همسرش را صدا زد که بیا و فاطمه زهرای بهامی  وپادست   ،حاکم ظالم

گوش برادر    به  خراشش دل زجر دادند و صدای    ؛ نستندتوارا ببین. آن مظلوم را تا می

 اما جرأت نداشت اعتراضی بکند و حرفی بزند.  ؛ رسیدمی



21 

  :و آزار دادند که برادر به زبان آمد و گفت  زدند  قدر آن را  الضُّحی  شمسُ سرانجام  

کنم او را به من  این زن از نسل فاطمه است و زجر او گناه بزرگی است. خواهش می

اتاقی دیگر    بهرا برداشتند و  الضُّحی  شمسُ   هازن .  برداریددست و از زجرش    بدهید 

نیز   برادر  که خواهر   با خواهشبردند.   ، از شدّت ضربه و جراحت  مبه حاکم گفت 

امیدی   او برای شما هیچ ثمری ندارد و  جان شده و اگر در پیش شما باشد وجودبی 

 به خانه ببرم و در   کنم اجازه دهید او راینیست که زنده بماند. برای همین خواهش م

یان است و ممکن است دوباره ئ. حاکم گفت او از بزرگان بهاجان بسپاردی من  خانه

ی حرفی نزند و کسهیچ دهم که با  سبب هیجان مردم شود. برادر گفت من تعهّد می

ماند. جسم بی  نخواهد  زنده  از چند روز  بیشتر  که  تنی  البته  و  دارد    نهایت در جانی 

برادر  چون  عاقبت  بود  شضعف.  اعتمادی  مورد  و  محترم  بسیار  حاکم   ؛ شخص 

 . را به برادرش سپردالضُّحی  شمسُ درخواستش را قبول کرد و 

چند روزی را در منزل برادرش به سر برد و به ماتم و عزاداری  الضُّحی  شمسُ 

ود و نه دشمنان  داد. نه برادر راحت بکرد و گریه سر میگذراند. شب و روز ناله می

همهمه و هیاهویی بود تا آنکه برادر تصمیم گرفت او را به    هرروزبودند.    برداردست 

نزدیکی  زیارت مشهد ببرد تا شاید این آشوب از بین برود. به مشهد رسیدند و در  

 منزلی اقامت کردند. در    آرامگاه امام رضا
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رفت و نزدیک  صبح برای زیارت می  هرروز  که بسیار اهل عبادت بود؛   برادر

گشت. به همین  می ررفت و نزدیک به شب بمی  بعدازظهر گشت و دوباره  میرظهر ب 

بود.    شخواهر   هرروز  علّت بود    آن  باوجودتنها  کشیده  که  عذابی  و  رنج  همه 

بنشیند.  نمی  ساکت  می  یشعله توانست  زبانه  عشقش  پس ک آتش  و  مدتی    شید  از 

هم زنان  را  توانست  کنددین خود  برقرار    پیدا  ارتباط  آنها  با  که    .نمایدو  زمان  هر 

نتوانست . عاقبت  کردباز می   بهائیاندرِ خانه را به روی    ؛ بیرون از خانه بود  شبرادر

 و شروع به تبلیغ کرد. طاقت بیاورد و ساکت بماند

اینکه از طرف    محضبه گیر بود و  حکومت مشهد بسیار سخت  ،در آن اوقات

  باوجوداین .  کردرا اجرا می  شفوراً حکم قتل   کرد؛ کسی یا گروهی احساس خطر می

ترس  الضُّحی  شمسُ  به    ،بلایا  از بدون  را  کند. می  وآتشآب خود  تبلیغ  بتواند  تا  زد 

صحبت نبود و شب و روز مشغول زیارت بود. یک روز متوجه  برادرش با کسی هم 

 که ازبس خواهرش است.    کارهای  خاطر  بهای است و این همهمه  همهمه شد که در شهر  

اما فوراً و ناگهانی او را برداشت و   ؛ صدا بود به خواهرش اعتراضی نکردساکت و بی 

  ل دخترش فرستاد.زبه سمت اصفهان و من 
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 سن خاتمهحُ

 

به نطق و بیان مشغول شد و هر کس را که  الضُّحی  شمسُ در اصفهان نیز دوباره  

بر   حضرت بهاءالل   یارادهپس از مدتی    .کردبدون ترس، تبلیغ می  ؛ بودقیقت  ح مشتاق  

  مکان نقل   21عکا   در  همگی به سجن اعظم  الشهدای سلطان خانوادهاین قرار گرفت که 

در    .همگی به ارض اقدس سفر کردند  کودکاندخترش و    اتفاقالضُّحی به شمسُ کنند.  

ایشان که آقا میرزا    یتا آنکه نوه   کردند میزندگی  سرور و شادمانی    درنهایتآنجا  

به بیماری   ،دیده بوددر اصفهان    اذیت و آزارهایی کهاز شدت    ؛ عبدالحسین نام داشت

ت و ناراح از صعود او  هایتنبی الضُّحی شمسُ . 22در عکا صعود نمود  و سل مبتلا شد

 ، مصیبت بدتری وقوع یافت که آن، صعود حضرت بهاءالل بود.ازآن پس غمگین شد. 

  ،و عاقبت از شدت غم و غصه  در دریای غم بودشب و روز  الضُّحی  شمسُ 

اما یک لحظه هم ساکت و   ؛ ی که توانایی حرکت نداشتباوجود  . بستری شدبیمار و  

نبود.   می  روزهایز  ا ساکن  صحبت  از  گذشته  یا  و  حکایت    هایاتفاقکرد  امری 

 

 دانی بودند.زن در آن   هاسال الل ءسجن اعظم عکا: زندان بزرگ در شهر عکا که حضرت بها - 21

 ، درگذشت صعود نمود: فوت کرد  - 22
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ارض    رد  درنهایتپرداخت.  و یا به تضرّع و مناجات می  کردنمود. آیات تلاوت میمی

 به جهان الهی پرواز نمود.صعود کرد و   ،اقدس 

 

 

  عکا  زندان -3 تصویر 
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 مصائب عظیمه در سبیل الهی کشید شمس الضحّی  

 و اکثر متعلقین خویش مثل سلطان الشهدا را آغشته در خون دید 

 اخیر در مصائب شدیده بود  فس ن ، فتور ابداً حاصل ننمود.تا  باوجوداینو 

 و ب قوّتی ثابت و راسخ بود که رجال عظیم عاجز بودند 

 بود.  نظیربی   فضل و نطقو در علم و  


